
گروه خبر: رئیس‏جمهور که آخر هفته گذشته در جریان ادامه سفرهای استانی 
خود به کردستان رفته بود، در جریان یکی از سخنرانی‏هایش موضوعی را مطرح 
کرد که خبر از نزدیک بودن بحران آبی برای پایتخت می‏داد. مسعود پزشکیان، 
رئیس‏‏جمهور گفــت: »اگر تا آذرماه در تهران باران نبــارد باید آب را جیره‏بندی 
کنیــم؛ اگر باز هم نبارید باید تهران را خالی کنیم.« این اظهارات پزشــکیان با 
واکنش‏های مختلفی روبه‌رو شد اما این واکنش‏ها نیز اصل ماجرا را تحت‏الشعاع 

قرار نداد که وضعیت آب در پایتخت و دیگر مناطق کشور، بحرانی شده است. 
روز گذشته، خبرگزاری فارس در گزارشی اسامی ۱۹ سد را منتشر کرد که تقریباً 
به طور کامل خشک شدند این خبرگزاری نوشت: »امروز، شنبه ۱۷ آبان، شمار 
ســدهایی که کمتر از پنج درصد آب دارند، به ۱۹ سد رسیده است. یعنی تقریباً 
از هر ده سد فعال، یکی در آستانه خشک شدن کامل قرار دارد. در ابتدای آبان، 
فقط ۸ سد در چنین وضعیتی بودند؛ یعنی در کمتر از دو هفته، تعداد سدهای 
بحرانی بیش از دو برابر شده است.سدهای فریمان، کریت، دوستی، بار و طرق 
از حوضه فلات مرکزی و شرقی، سدهای بارزو، ووشمگیر، دانشمند، لار و 
آلاک از حوضه اترک و شمالی، سدهای رودبال، تنگاب و استقلال از حوضه 
زهره و جنوبی، سدهای عباس‏آبادلیکه و بانه از حوضه کرخه و غرب، سد 
قوری‏چای از حوضه ارس و سدهای آی‏دوغموش، سفیدرود و سنگه‏سیاه 

از حوضه سفیدرود اکنون همگی کمتر از پنج درصد آب دارند.«
روز ۱۴ آبان، علی ســیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور روی آنتن 
تلویزیون گفت: »در میان ۳۱ استان کشور برای اولین بار ۱۵ استان بارندگی صفر 
مطلق داشته‏اند و این بسیار نگران‌کننده است، در سال گذشته در این تاریخ در 
کلان کشــور حدوداً ۱۳ میلی متر بارندگی ثبت شده است که اگر با بلندمدت 
بارندگی کل کشور را مقایســه کنیم ما ۷۷ درصد با میانگین بلندمدت کاهش 
بارندگی داشتیم و اگر عدد امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم منفی ۸۳ درصد 
کاهش بارندگی بوده است.« بر اساس گفته‏های این مقام وزارت نیرو »در حال 
حاضر استان‏های اصفهان ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، 
خراســان جنوبی، خوزســتان، قم، کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، مرکزی، لرســتان، هرمزگان، همدان و یزد بارندگی صفر گزارش 

شده است که متاسفانه در حال حاضر شرایط خاص و حادی داریم.«

هشدار وزیر نیرو درباره کاهش فشار آب �
عبــاس علی‏آبادی، وزیــر نیرو روز گذشــته در برنامه 
گزارش هفتگی تلویزیونی سخنگوی دولت که به صورت 
زنده از شبکه خبر پخش می‏شد، با بیان اینکه ایران در 
اقلیم خشک قرار دارد، گفت: »نه‌تنها کشور ما بلکه همه 
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مسئولیت آمریکا در حمله به ایران 
انکارناپذیر است

گروه خبر: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل 
متحد، پس از اعتراف رئیس‏جمهور آمریکا درباره نقش‏آفرینی در حمله به 
ایران، طی نامه‏ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‏ای شورای امنیت 

اعتراض شدید تهران به این اقدامات را اعلام کرد.
امیرســعید ایروانــی، ســفیر و نماینــده دائــم 
جمهوری اســامی ایــران در ســازمان ملل، در 
بخش آغازین این نامه نوشت: »مایلم توجه جنابعالی 
و اعضــای شــورای امنیــت را بــه اظهــارات اخیــر 
رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا جلب کنم؛ اظهاراتی که وی در آن به‏ 
صورت صریح و علنی، رهبری و مســئولیت ایالات متحده را در قبال ۱۲ 
روز اقدامــات تجاوزکارانــه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیســتی علیه 
جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ )۲۳ خرداد تا 

۳ تیر(، مورد اذعان قرار داده است. پنجشنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ )۱۵ آبان( 
ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: حمله اول را ]رژیم[ اسرائیل انجام 
داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود. شــخصاً فرماندهی‏اش را بر عهده 
داشتم. زمانی که ]رژیم[ اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز 
بزرگــی برای اســرائیل بود؛ چراکــه آن حمله بیش از مجموع ســایر حملات 
خســارت وارد کرد.« او ادامه داد: »این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر 
مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، 
هدایــت و تســهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیســتی اســت. این 
تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، 
اصــول آمــره منع تهدید یا توســل بــه زور علیه دولت‏های مســتقل و حقوق 
بین‏الملل بشردوستانه محسوب می‏شوند، منجر به تلفات متعدد غیرنظامیان، 
تخریب زیرســاخت‏های غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات 
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ایران تشنه‌تر از همیشهایران تشنه‌تر از همیشه
کشــورهای همسایه و منطقه تحت تاثیر شرایط خشکسالی قرار دارند.« او 
همچنین با اشــاره به پروژه تصفیه‏خانه رباط کریم که هفته گذشته توسط 
رئیس‏جمهور افتتاح شد نیز گفت: »این تصفیه‏خانه ظرفیت قابل توجهی از 
آب را بازچرخانی می‏کند و ما از این نظر در منطقه خود صاحب نام هستیم، 
کشوری مانند هندوستان فقط ۲۸ درصد از این ظرفیت استفاده می‏کند، 
اما در اغلب شهرهای ما میزان بهره‏مندی از این ظرفیت ۸۰ درصد و در کل 
کشور ۵۸ درصد است.« علی‏آبادی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد طالقان 
به تهران گفت: »این طرح نیز به منظور مدیریت شرایط اضطراری دو استان 
تهران و البرز به میزانی که این استان‏ها را از چالش جدی نجات دهد، انجام 
شــد. بــه دلیل اهمیت تامین آب دو اســتان تهران و البرز ایــن پروژه که به 

حداقل ۳ سال زمان نیاز داشت در کمتر از ۸ ماه به بهره‏برداری رسید.«
وزیر نیرو همچنین در خصوص هدررفت آب در شــبکه انتقال نیز اظهار 
داشت: »بیش از صد ســال است که اغلب شهرهای کشور ما از نعمت آب 
لوله‏کشی برخوردار هستند، در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از 
خطوط انتقال آب دارای آسیب یا فرسودگی باشند. با این وجود در تلاشیم 
تا با مدیریت منابع آبی، اســتفاده از فناوری و سیستم‏های کاهنده میزان 

هدررفت آب را کاهش دهیم.«
علی‏آبادی وزیــر نیرو همچنین ضمــن قدردانی از همراهــی مردم در 
صرفه‏جویی آب گفت: »از همین طریق توانســتیم حدود ۱۵ مترمکعب بر 
ثانیــه آب را ذخیــره و از هدررفت آن جلوگیری کنیم که حــدود ۵ برابر آبی 
اســت که از سد طالقان به تهران انتقال می‏دهیم.« او تاکید کرد: »با توجه 
به شرایط بحرانی فعلی ممکن است برخی از شب‏ها مجبور شویم که فشار 
آب را تــا حد صفر کاهش دهیم، بنابراین از هموطنان می‏خواهیم که برای 
اینکه به زحمت نیفتند از مخازن و ذخیره‏سازهای آب برای مواقع اضطراری 
استفاده کند.« این اظهارات در حالی مطرح شد که طی روزهای گذشته، 

گزارش‏هایی از قطعی آب شبانه در بعضی مناطق تهران منتشر شده بود. 

میزان بارش‏های تهران صفر است �
محمدرضا کاویان‏پور، رئیس موسسه تحقیقات آب 
نیز در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‏رســانی وزارت نیرو، 
وضعیت بارش‏ها در فصل پاییز ســال جاری را بحرانی 
خواند و گفت: »با نگاهی به وضعیت آبی سال 1403 
منتهی به 1404 مشــاهده خواهیم کرد که بارش‏ها در کل 152 میلیمتر 
بوده که به میزان متوســط 57 ســال گذشــته کاهش 40 درصدی داشته 
است. چهار استان کشور با وضعیت بارشی منفی 50 تا 80 درصدی، 15 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه کارشناس

گفتنِ خبرِ طوفان است بدون آنکه پناهگاهی در کار باشد.
در ســخن دیگر رئیس‌جمهور نیز، همان لحن صریح و ناگهانی 
دیده شــد؛ آنجا که گفت »نهاد ریاســت‌جمهوری چهار هزار نیرو 
دارد، اما اگــر ۴۰۰ نفر بمانند، بهتــر کار می‌کند.« این جمله هم 
در ظاهر نشــانه‌ی صداقت و شــهامت اســت، اما در عمل، بازتاب 
نوعی بی‌اعتمادی درونی اســت. اگر واقعاً نیروی انســانی اضافه 
وجود دارد، راه آن اصلاح ساختار و تصمیم اجرایی است، نه اعلام 
عمومی. جامعه از رئیس‌جمهور انتظار دارد مشکلات را حل کند، نه 
فقط به زبان بیاورد. در حکمرانی امروز، گفتنِ درست کافی نیست؛ 
باید زمان، لحن و زمینه‌اش هم درســت باشد. وقتی رئیس‌جمهور 
از بحران آب می‌گوید، باید با داده‌های دقیق و برنامه‌های ملموس 
همراه باشــد: کدام پروژه‌های بازچرخانی در حال اجراســت؟ چه 
سیاســت‌هایی برای کاهش مصرف تصویب شــده؟ سهم صنایع، 
کشــاورزی و خانوارها از صرفه‌جویی چگونه تعیین خواهد شــد؟ 
در غیر این صورت، حتی درســت‌ترین حرف‌ها هم رنگ اضطراب 
به خود می‌گیرد. پزشــکیان می‌خواهد با مردم صادق باشد، و این 
ویژگی کمیاب و ارزشــمند اســت. امــا صداقت، اگر تنهــا به بیان 
بحران محدود شــود، بی‌آنکه نقشــه‌ای برای عبور از آن ارائه دهد، 
ناخواسته به حس درماندگی دامن می‌زند. تهران را نمی‌توان خالی 
کرد، اما می‌توان نجاتش داد؛ با تصمیم‌های ســخت، شجاعت در 
اصلاح الگوهای مصرف، و ســرمایه‌گذاری واقعی در فناوری‌های 

بازچرخانی و کاهش اتلاف.
سخنان اخیر رئیس‌جمهور را نباید لغزش در گفتار دانست؛ بلکه 
نشــانه‌ای از رویکردی تازه در سیاست‌ورزی ایرانی است؛ رویکردی 
که بر ســادگی و صداقت استوار است، اما هنوز فاصله‌ای دارد تا به 
زبان »حکمرانی اثربخش« برسد. جامعه ایران امروز به مدیری نیاز 
دارد که نه‌تنها حقیقت را بی‌پــرده بگوید، بلکه هم‌زمان راه عبور را 
هم نشان دهد. اگر پزشکیان می‌خواهد سخنش اثرگذار باشد، باید 
هر هشــدار را با برنامه‌ای روشن همراه کند، هر نگرانی را با امیدی 
واقعی. مردم می‌دانند کشــور در بحران است؛ آنچه نمی‌دانند این 
اســت که آیا کسی هست که بتواند فرمان نجات را بدهد. صداقت 
رئیس‌جمهور زمانی معنا پیدا می‌کند که با اقدام همراه شود؛ وگرنه، 

هشدار جای برنامه را می‌گیرد، و بیم، جای امید را.

صبحی خشک و بی‌رمق در آبان‌ماه بود که جمله‌ای از رئیس‌جمهور 
در صــدر خبرها نشســت: »اگر تــا آذرماه بــاران نبارد بایــد آب را 
جیره‌بنــدی کنیــم، و اگر باز هم نبارد، شــاید باید تهــران را خالی 
کنیــم.« جمله‌ای کوتاه، اما ســنگین؛ مثل صدایی کــه از اعماق 
بحران برخاسته باشد؛ خبری که در چند ساعت، از تریبون رسمی 
تا محافل خانوادگی، از جدی‌ترین تحلیل‌ها تا شوخی‌های مجازی 

دست‌به‌دست شد.
عده‌ای گفتند پزشــکیان حرف دل متخصصان را زده اســت؛ 
همان‌ها که سال‌هاســت از بحران آب و خط قرمز منابع زیرزمینی 
می‌گویند. عده‌ای دیگر اما این ســخن را نشــانه‌ی شتاب‌زدگی و 
بی‌برنامگی دانستند؛ گویی رئیس‌جمهور به‌جای آنکه فرمان اقدام 
بدهد، فرمان اضطراب صادر کرده است. واقعیت، شاید جایی میان 
این دو داوری باشد. پزشکیان، برخلاف بسیاری از سیاستمداران 
که عادت کرده‌اند مشــکلات را در لفافه بگویند، صریح و بی‌پرده از 
عمق خطر ســخن گفت و در اصلِ هشــدارش، اشتباهی نیست. 
تهران، با جمعیتی بیش از سیزده میلیون نفر، سال‌هاست روی مرز 
کم‌آبی حرکت می‌کند. آب این شــهر نــه از منابع بی‌پایان می‌آید و 
نه از باران‌های سخاوتمند. سدهایی که روزی مایه‌ی آرامش بودند، 
حالا هر سال خشک‌تر می‌شوند، و سفره‌های زیرزمینی که زمانی 

پشتوانه پنهان این شهر بودند، دیگر تاب برداشت بیشتر ندارند.
اما نکته اینجاست که گفتنِ واقعیت، اگر با راه‌حل همراه نباشد، 
به‌جای آگاهی، اضطراب می‌آورد. جامعه‌ای که درگیر فشار اقتصادی، 
بی‌ثباتی و ناامنی ذهنی است، از رئیس‌جمهورش انتظار دارد هنگام 
بیان خطر، مسیر نجات را هم نشان دهد. هشدار بدون برنامه، مثل 

هشدار به‌جای برنامه

نگاه دیگر

دماوند را همه نخست با ســپیدی باشکوه آن می‏شناسیم و با این 
شعر ماندگار بهار:

ای دیو سپید پای دربند
ای گنبد گیتی ای دماوند

ایــن روزها اما دماوند دیگر ســپید نیســت و آیینه‏ای شــده تا فاجعه 
خشک‏ســالی و بی‏آبی و تشــنگی ایران را در آن نظاره کنیم و بپرســیم: 

سپیدی‏ات کو و چرا بی‌برف شده‌ای؟!
از پیچ و خم‏های جاده هراز که گذشــتم تابلوی پلور را که دیدم 

ناگهان مخروطه‏ای سفید در مقابل دیدگانم ظاهر شد. با اشتیاق 1
فریاد برآوردم: دماوند، دماوند! شور و اشتیاق دیدار با دماوند چنان وجودم 
را پر کرده بود که سرمای سوزناک روزهای آخر اسفند را احساس نمی‏کردم.
دماوند، با قامتی بلند و پوشــیده از برف، چون مادری آرام و سرشــار 
از وقار، بر پهنه زمین ایســتاده بود. گویی چادر نماز ســپید خود را بر سر 
کشیده و دستانش را برای دعا و سرافرازی فرزندان به سوی آسمان گرفته 
بود و من چونان کودکی کوچک و شــگفت‏زده و تنها در ســکوت به راز و 
نیاز مادر مهربان و ســپیدپوش خیره شده و چشم دوخته بودم. احساس 
می‏کردم با هر نگاه، پرده تازه‏ای از عظمت و شــکوه دماوند برایم آشــکار 
می‏شود. گویی دماوند مرا به دامان خود فرا می‏خواند. وسوسه‏ای ناگهانی 
مرا به سوی جاده کشاند؛ با خود می‏گفتم: »چرا حالا که اینجا هستم، نه و 
به روزی دیگر موکول کنم؟ وقتی همین حالا می‏توانم گام  بر دامنه‏های آن 

بگذارم، از ارتفاعات آن بالا روم تا به بلندترین نقطه آن برسم.« در آن لحظه، 
دماوند برایم نه یک کوه، بلکه مادری بود که می‏خواستم توجه و عشق او را 
به دست آورم. همچون کودکی بازی‏گوش که چادر نماز مادر را با شیطنت 

از سر او می‏کشد تا تمام توجه او را به جانب خود جلب کند.
مــن در چند قدمی قلــه بودم، تنها چند قدم برای رســیدن به 

آرزویی کــه ســال‏ها در دل پرورانده بودم فاصله داشــتم، ولی 2
گام‏های  واپســین  پرچالش شــد چون برای عبــور از روی یخچال‏ها به 
کرامپون)یخ‌شکن( نیاز بود و من همراه نداشتم. لحظه به لحظه بر میزان و 
ارتفاع برف افزوده می‏شد. در حد فاصل تپه گوگردی تا قله بیشترین میزان 
برف، صعود را دشوار‏تر و دشوار‏تر می‏کند. سرانجام گام‏های خسته من بعد 
از 8 ســاعت پیمایش از روی یخچال‏ها به قله رسید. اینک من بر بلندای 
ایران ایستاده‌ام. میزان برف به نحوی است که اگر عینک آفتابی نداشته 
باشــی در کمتر از چند ساعت از شــدت انعکاس نور آفتاب به روی برف 
اصطلاحــاً دچار برف کــوری خواهی شــد. دماوند، هیــچ‌گاه حتی در 

گرمترین روزهای تابستان از سپیدی برف تهی نمی‏شود.
بارها از درهــا و یخچال‏های دماوند عبور کــرده‌ام و خودم را به 

بلندترین نقطه ایران زمین رسانده‌ام. همان نقطه که ارتفاع برف 3
آن حتی در تابســتان به چند متر می‏رســد. همان نقطه که همواره رنگ 
سپید خود را حفظ کرده گویی با زبان بی‌زبانی فریاد می‏زند: سپیدی من 
نمادی از دل‏های بی‌آلایش و مهربان مردم این سرزمین است.   هر بار که 
برای صعود به دامنه‏های دماوند قدم می‏گذارم توجهم بیشــتر معطوف 
یخچال‏هایی  است  که  میلیون‏ها سال چونان نگهبانی سپیدپوش از پهنه 
دماونــد محافظت کرده‌اند و هویت جغرافیایی دماوند را شــکل داده‌اند. 
سیوله، دوبیسل، عروسک‌ها و یخار عمده این یخچال‏ها هستند که نه‌تنها 
منبع عظیم رودخانه‏های اقلیم اطراف دماوند به حساب می‏آیند بلکه در 
زیبایــی و چشــم‌نوازی دماونــد و شــکوه دماوند نقش ایــن یخچال‏ها و 
برف‌چال‏‌ها انکارناپذیر اســت. شوربختانه اما در چند سال اخیر به دلیل 
گرمایش زمین و نابارندگی‏های موثر این یخچال‏ها رفته رفته از پهنه دماوند 
محو شــده‌اند؛ به‌گونه‏ای که در پی تابســتان 1404 دیگر هیچ اثری در 
چشــم‌انداز این کوه زیبا و باشــکوه نمی‏توان مشــاهد کــرد. چه تصویر 

دهشت‌ناکی است دماوند بی‌برف. دماوند سپید ناپوشیده...

دیوی که دیگر سپید نیست
روایتی از خشک شدن 

برف‌های قله دماوند

کوهنورد
داریوش صارمی

ادامه سرمقاله

 بنابراین، نه‌تنهــا از طرح نقدهای خود پرهیز نمی‌کنند، بلکه خود 
را موظــف به نقــد هم می‌دانند. به همین دلیل اســت که می‌بینیم 
دولت‌های اصلاح‌طلب در وضعیت بد رســانه‌ای قرار می‌گیرند. به 
نظر می‌رســد که این مشــکل دولت‌هاســت. آنها اگر نقد را فرصت 
و نــه تهدید ببینند، با پاســخگویی مناســب ازیک‌ســو، می‌توانند 
عملکــرد خود را بهبود ‌بخشــند و از ســوی دیگر، فضــای اعتماد 
عمومی را بازسازی کنند. متاسفانه برخی گمان می‌کردند با تعیین 
سخنگو، دولت پاسخگو می‌شود. درحالی‌که سخنگویی حلقه آخر 
پاســخگویی اســت. باید همه ارکان دولت پاسخگو باشند. دولت و‌ 
همه ارکان آن باید اطلاعات لازم را در اختیار جامعه قرار دهند. البته، 
دیگر اجزای حکومت هم باید پاســخگو شــوند؛ درغیراین‌صورت، 

عدم توازن در پاسخگویی در میان اجزای حکومت موجب اختلال 
می‌شــود. نکته مهم دیگر، تفاوت بنیادی میان نقدهای مخالفان و 
طرفداران اســت. نقدهای طرفداران حتی اگر نادرســت هم باشد، 
اغلب با انگیزه حمایت و بهبود امور اســت و جنس آنها در بیشــتر 
موارد بــا نقدهای جناحی متفاوت اســت. در هر صــورت، دولت و 
تمام اجزای آن باید با هر نوع نقدی محترمانه و مثبت برخورد کنند، 
ادبیات مناســب و‌ موثر پاســخگویی را آموزش ببیننــد و وارد حوزه 
انگیزه‌خوانی منتقدین نشــوند؛ حتــی اگر از وجــود این انگیزه‌ها 
اطلاع موثق داشته باشند. منتقدین باج‌گیر را مطلقاً تحویل نگیرند؛ 
درغیراین‌صــورت، هم به خودشــان لطمه زده‌اند و هم رســانه‌ها را 

تخریب می‌کنند. باج‌گیران را رسوا کنید.

فعال اقتصادی
حسین سلاح‌ورزی

گزارش
دو 

هشدار‌های پـیاپی  مسئولا ن در پی خالی شدن 19 سد و بحرانی شدن لتیان

نامه ایران به شورای امنیت پس از اظهارات ترامپ

گزارش
یــک 


